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غرب تهران بدون ماشین 
بی معنی است

غرب تهران منطقه ای نوساز است 
ــده  که در دهه های پس از جنگ آباد ش
ــط  ــیاری از جمعیت طبقه متوس و بس
ــای داده  ــهر را در خود ج ــن کلانش ای
تهران  ــای  بزرگراه ه ــت. مهم ترین  اس
برای این ساخته شده اند که غرب را به 
مرکز و شرق شهر متصل کنند یا شمال 
ــترش یافته را به هم  و جنوب غرب گس
ــی از مهم ترین  ــودرو، یک ــانند. خ برس
ــرب  تهران  ــت که در غ ــی اس ابزارهای
ــتفاده از آن  برای زندگی لازم و ابزار اس
نیز مهیا است. غرب تهران کوچه ها و 
ــیعی برای خیابان سازی  زمین های وس
ــرا  ــون اخی ــز چ ــا نی ــته و خانه ه داش
ــده اند، ملزم بوده اند برای  ــاخته ش س
ــکونی پارکینگ بسازند.  واحدهای مس
ــوی دیگر، در بسیاری از نقاط غرب  از س
تهران، نمی توان بدون یک خودرو گذر 
کرد و چند نفر اگر در یک بعد از ظهر که 
هوا خوب است، بخواهند از منطقه ای 
ــرب تهران  ــر در غ ــه ای دیگ به منطق
بروند، بسیار احتمال دارد مجبور شوند 
ــا و ورودی های بزرگراه ها  از خروجی ه
ــود را به خطر  ــد و عملا جان خ بگذرن
ــب بزرگراه های  ــار اغل ــد. در کن اندازن
ــهید همت  ــران، از اتوبان ش ــرب ته غ
ــه  ــش گرفت ــم و نیای ــتاری و حکی و س
ــان،  و شهید آبشناس ــیخ فضل االله  تا ش
ــکونی را  می توان انبوه واحدهای مس
دید که در چند طبقه ساخته  شده اند و 
ــاکن این خانه ها، اگر بخواهند  مردم س
ــر در غرب بروند، باید  به محله ای دیگ
از خودرو شخصی استفاده کنند. وقتی 
ــران زندگی  ــی در غرب ته ــی مدت کس
ــتفاده از  کند، می تواند درک کند که اس
ــخصی ممکن است انتخاب  خودرو ش
ــد، بلکه اجبار  ــواه یک فرد نباش دل بخ
ــخصی  ــیله ش ــتفاده از وس ــث اس باع
ــوس، عملا  ــتفاده از اتوب ــود. اس می ش
ــت،  ــوخی اس ــران یک ش ــرب ته در غ
ــت تلف  ــدری وق ــه به ق ــل اینک به دلی
ــهروندان  می کند که تعداد زیادی از ش
ــد. مترو نیز معدود  از خیر آن می گذرن
ــتگاه هایی دارد که نمی تواند همه  ایس
نواحی غرب را پوشش دهد. مهم ترین 
ــی در غرب  ــیله حمل و نقل عموم وس
ــد که در  ــی باش تهران، می تواند تاکس
ــیرهای  ــرای مس ــع ب ــیاری از مواق بس
کم تردد، ماشینی  گیر نمی آید و وظیفه 
ــیاری از ساکنان غرب را  حمل و نقل بس
ــان شخصی برعهده دارند و  مسافرکش
آنها نیز تعهدی برای حضور در مواقع 
ــد. چنین وضعیتی  ــک ندارن اوج ترافی
ــاکنان جدید غرب تهران  ــت که س اس
ــن فرصتی که  ــد در اولی را وادار می کن
ــت می دهد، یک  خودرو شخصی  دس
ــاکنان  ــد. این س ــود تهیه کنن ــرای خ ب
ــتفاده از ماشین عادت  به تدریج به اس
ــان  ــد و دیگر پیاده روی از یادش می کنن
ــه صبح های  ــت ک ــی رود. چنین اس م
ــا در بزرگراه های  ــار خودروه زود، قط
ــمت  ــرب به س ــران از غ ــده ته قفل ش
ــد و بعد از ظهرها نیز  ــرق در حرکتن ش
ــرق به غرب به چشم  این ترافیک از ش
ــیاری از کسانی که ساکن  می خورد. بس
ــبانه روز، ساعت ها  غرب تهرانند، در ش
ــت از خانه به  ــک رفت و برگش در ترافی
محل کار و برعکس، وقت خود را تلف 
می کنند و خسته و بی حوصله به خانه 
ــا به قدری  ــند. تعداد خودروه می رس
ــه راه حلی جز  ــده ک ــران زیاد ش در ته
ــتر برای آنها وجود  باز کردن جای بیش
ــتر و پهن تر،  ندارد، اما خیابان های بیش
ــم  ــرای زخ ــی ب ــی موقت ــا مرهم تنه
ماشینی  شدن است؛ وقتی یک بزرگراه 
ــود، تا  ــران افتتاح می ش ــد در ته جدی
مدتی وضعیت ترافیک بهتر می شود، 
ــاره همان  آش و همان  اما بعدتر، دوب

کاسه است. 

نگاه

چرا جامعه شناسان 
نواب را شکست خورده مي دانند؟ 

بزرگراه نواب صفوي یکي از بزرگراه هاي تهران است که در جهت 
ــمال  ــرار دارد. این بزرگراه از خیابان آزادي در ش ــمالي- جنوبي ق ش
ــد. امتداد  ــهیدتندگویان در جنوب تهران مي رس آغاز و به بزرگراه ش
ــمالي این بزرگراه به بزرگراه چمران متصل مي شود. ایده طراحي  ش
ــمال، بزرگراه  ــمت ش ــریان اصلي که از س بزرگراه نواب به عنوان ش
ــال ۱۳۴۴ مطرح شده  چمران را به جنوب تهران متصل مي کند از س
ــیون ماده  ــال ۱۳۶۹ پس از تأیید کمیس ــهرداري تهران در س بود. ش
شورایعالي معماري و شهرسازي ایران طراحي و اجراي این بزرگراه 

را در دستور کار خود قرار داد. 
ــه نواب و حتي دیگر  ــاخت این بزرگراه بر محل اما تأثیراتي که س
ــان  ــود که جامعه شناس ــا مخرب ب ــت تا آنج ــران گذاش ــق ته مناط
ــود. پژوهشگران،  ــت که نباید تکرار ش ــتباهي اس معتقدند نواب اش
ــي صوتي و  ــکاري، آلودگ ــود فضاهاي بزه ــه وج ــائلي از جمل مس
ــروژه نواب  ــکلات پ ــیني را از جمله مش ــن آپارتمان نش ــگ پایی فرهن
ــش از اجراي این  ــي پی مي دانند و معتقدند مطالعات جامعه شناس
ــده است؛ هرچند  ــد انجام نش پروژه ضروري بوده که به نظر مي رس
که برخي مدیران این پروژه معتقدند در زمان آغاز این پروژه شهري، 

شهرداري از بهترین مشاوران استفاده کرد. 
ــي در مورد  ــن جامعه شناس ــایت انجم ــه در س ــاس آن چ بر اس
ــاي آن در روح اجتماعي  ــواب و پیامده ــروژه ن ــاره پ ــردي درب میزگ
ــه گزارش کرده، از میان صد خانواري که پیش از اجراي پروژه  منطق
ــاکن بوده اند و بعد از اجراي پروژه از  بزرگراه نواب در محله نواب س
ــلات کمتر از دیپلم  ــرت کرده اند، ۶۰درصد داراي تحصی ــا مهاج آنج
ــا این جمعیت  ــته اند. گوی ــتغال داش ــاغل کارگري اش بوده و در مش
ــته اند.  ــکونت داش ــال ونیم در این محله س ــور میانگین، ۱۸س به ط
ــاط دار زندگي  ــاي حی ــواب در خانه ه ــاکنان قدیمي ن ــد س ۸۳درص
ــان زندگي  ــان در آپارتم ــه اکنون ۶۰درصدش ــد در حالي ک مي کردن

ــت در نواب، رقمي بوده که  ــاله اقام مي کنند. اما میانگین ۱۸ ونیم س
ــده است، کمااینکه محله  بعد از اجراي پروژه بزرگراه هرگز تکرار نش
ــت که کمترین میزان ماندگاري ساکنان  نواب یکي از محله هایي اس
ــم مي خورد. تا چندسال پیش، میانگین زمان سکونت  در آن به چش
ــال ونیم و در فاز دو، چهارسال بوده است که  در فاز یک نواب، پنج س
ــش از اجراي پروژه  ــاله پی ــه هیچ وجه با ماندگاري نزدیک به ۲۰س ب
قابل مقایسه نبوده است. از سوي دیگر اما به نظر مي رسد در همین 
ــال برآورد شده است،  دوره اي که ماندگاري در حدود چهار تا پنج س
ــش از میزان  ــمگیري بی ــلات در منطقه به میزان چش ــزان تحصی می
ــت. در آن دوره، در فاز  ــوده اس ــاکنان قدیمي محله ب ــلات س تحصی
ــاکنان حدود ۴۹درصد در سطح  یک پروژه نواب میزان تحصیلات س
کارشناسي و کارشناسي ارشد بوده است و یک سوم ساکنان این فاز از 
ــمال شهر به نواب نقل مکان کرده بودند. به علاوه ساکنان فاز دو،  ش
کارکنان بخش دولتي هستند و میزان تحصیلات عالي آنها ۴۰درصد 

گزارش شده است. 
ــرق و غرب  ــگ جداره ها و محله هاي ش ــتگي رابطه ارگانی گسس
ــاکنان بافت هاي  ــاکنان مجتمع هاي نواب با س ــراه، بیگانگي س بزرگ
سنتي اطراف، پایین بودن ضریب ماندگاري در مجتمع هاي مسکوني، 
ــت متروکه ماندن  ــا به عل ــت در مجتمع ه ــب امنی ــودن ضری پایین ب
فضاهاي تجاري، مدیریت شهري ضعیف و نبود رسیدگي به مسائل 
ــالاي آلودگي هوا و آلودگي صوتي از جمله  ــره مردم و میزان ب روزم
معضلاتي هستند که این مجتمع سازي براي ساکنان محدوده نواب 
ــاس تحقیقي که چندسال قبل در نواب  ــت. براس به وجود آورده اس
انجام گرفت این نتیجه به دست آمد که از ۲۰۰ خانواري که در زمان 
ــاکنان قبلي  ــق در نواب زندگي مي کردند، هیچ یک از س انجام تحقی

این محله نبوده اند. 
ــتند نواب  ــدان اجراي پروژه نواب مي گویند از ابتدا مي دانس منتق
ــکل مردم را برطرف نمي کند و شهرداري تهران با ساخت نواب  مش
ــا معتقدند با  ــت. آنه ــي در مرکز تهران ایجاد کرده اس ــل چرکین دم
ــنتي و  ــیه آن، بافت هاي س ــاختن بزرگراه و برج هاي بلند در حاش س
ــده است و بر این اساس است که تضاد  اطراف نواب درنظر گرفته نش
ــت. برخي مدیران  ــمگیر اس ــدت چش ــان مردم این دو بافت به ش می
مي گویند از ابتدا پیشنهاد داده بودند نظر ساکنان محله نواب درنظر 
گرفته شود و به جاي بزرگراه، بلوار شهري ساخته شود. به گفته آنها 
ــاکنان مواجه نبودیم و  ــر این اتفاق مي افتاد امروز با جابه جایي س اگ

هویت تاریخي این منطقه این گونه از بین نمي رفت.
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شـهر در دسـت ماشین هاست. کافی اسـت چند دقیقه از خانه بیرون بروید. 
امپراتوری اتومبیل ها را به سـادگی می توان در خیابان های عریض و طویلی 
که روزبه روز بیشتروبیشـتر می شـوند، مشـاهده کرد. گویا همه جمعیت شهر 
ترجیـح می دهند سـواره باشـند تا پیاده. طبیعی اسـت که کمتـر جایی برای 
قـدم زدن وجود دارد و در مقابل تـا دلتان بخواهد بزرگـراه و تونل و زیر گذر 
و روگذر در شـهر دیده می شـود. با سـعید معیدفـر، جامعه شـناس در مورد 
پیامدهای خیابان سازی مفرط در کلانشهرها، به ویژه در شهر تهران و اهمیت 

قایل شدن برای ماشین ها بیشتر از آدم ها، گفت وگو کرده ایم: 

 به نظـر می رسـد در کلانشـهرها بیـش از آنکـه میـدان و اماکنی برای  �
حضور شـهروندان ایجاد شـود، خیابان و بزرگراه سـاخته می شود؛ یعنی 
جایی که تنها می توان با اتومبیل رفت. گویا شهر را برای اتومبیل ها تجهیز 

می کنند. این چه تاثیری بر روح شهر و هویت شهروندان می گذارد؟ 
ــانی که خصوصا در دوره مدرن متولی امر  ــت است؛ متأسفانه کس  درس
ــتر مهندس بودند. اگر برگردیم به سابقه شهرنشینی در  ــهری شدند، بیش ش
ــد جامع تمامی  ــازان عموما افرادی بودن ــران در مناطق مختلف، شهرس ای
ــهر را در آن دوره  ــیخ بهایی در اصفهان تلاش می کند ش علوم، مثلا وقتی ش
ــام می دهد که هم بر  ــی این اقدام را انج ــاص طراحی کند، به عنوان کس خ
ــت و هم ابعاد فرهنگی و  ــراف داشته اس ــی و فنی قضیه اش ابعاد مهندس
ــه در آن تعاملات  ــوان مکانی ک ــهر را به عن ــده و هم ش ــی را می دی اجتماع
ــما می توانید  ــت. در اصفهان ش ــی اتفاق می افتد، نگاه می کرده اس اجتماع
ــاس  ــاجد و مکان هایی را ببینید که هنوز احس ــاختمان ها، مس عمارت ها، س
ــتن می کنند و همین امروز هم می شود احساس کرد  زنده بودن و هویت داش
که این مکان ها زمانی مرکز جمعیت بوده است. همین امروز وقتی به بازار 
ــگاه می کنیم، می بینیم که در آن  ــهر، ن به عنوان یکی از مراکز، بلکه مرکز ش
ــته های مختلفی بوده است و در هرراسته ای یک صنف فعالیت داشته،  راس
مسجد و کاروان سرای خود را داشته و مراکز ارتباطاتی مختلف در آن شکل 
ــار آن مراکز دیگری  ــت. در کن ــه و زیبایی خاصی به آن می داده اس می گرفت
ــت و هنوز که هنوز است و  ــم نواز اس بوده که در آن زیبایی و رنگارنگی چش
ــم، ورود به این فضاها حس  ــا وجودی که در دنیای تازه ای زندگی می کنی ب

خوبی می دهد.
ــتر  ــدرن و در جامعه ایران از آنجا که بیش ــهرها در دوره م ــفانه ش متأس
ــان هم جامع جمیع  ــده است و این مهندس ــت مهندسان ساخته ش به دس
ــک و بی روح  ــیار خش ــته اند، بس ــهر داش علوم نبوده اند و نگاه کالبدی به ش
ــده اند. در شهرهایی که سابقه تمدنی پیشین را نداشته مثل کرج و برخی  ش
از این شهرهای جدیدی که ساخته شده است، مانند پرند و پردیس و... تنها 
ــت  ــه ای از واحدهای خوابگاهی و تعدادی خیابان می بینیم. درس مجموع
ــاختمان ها رنگ و لعاب جدید دارند، اما حس ایرانی در آن  ــت که این س اس
ــازی، مسکن سازی و عمارت سازی حتی  جریان ندارد. این رویکرد به شهرس
ــازگار نیست. اگر در  ــازی و آنچه که در غرب وجود دارد نیز س با روح شهرس
ــهرهایی که درحال حاضر  ــتردام یا ش ــهرهایی مثل لندن یا پاریس یا آمس ش
ــجمی  ــت، هنوز حس می کنید یک مجموعه منس ــای اروپایی اس پایتخت ه
وجود دارد که هر یک از مجموعه ها آن را از شهرهای دیگر متمایز می کند، 
بابت این است که برای ساخت و توسعه شهر به روح شهر توجه شده است. 
ــهرهایی  ــوید و وارد مراکزی از ش ــوری مانند ایران می ش ــا وقتی وارد کش ام
ــت به  ــه ای اس ــلا حال وهوای مدرن دارند، می بینید همه چیز کلیش ــه کام ک
ــر تعاملات اجتماعی  ــر فرهنگ و نه اث ــه اثر اقلیم و نه اث ــن صورت که ن ای
ــهرها به مثابه خوابگاه هستند؛  ــم نمی خورد، این ش هیچ یک در آنها به چش
ــتانبول و اصفهان  ــهرهایی مثل اس ــان. ش ــگاه و خیاب ــه ای از خواب مجموع
پیشینه ای شهری و هویتی دارند که کمتر اجازه داده اند مدرنیته آن را به هم 
ــکل را هم دارند. حتی  ــهرها همین مش ــزد. هرچند بخش هایی از این ش بری
ــهر تقریبا یک روح کلی دارند اما درعین حال متفاوتند. در  مساجد در این ش
ــجد حکیم و مسجدشیخ لطف االله  ــجدجامع با مس اصفهان می بینید که مس
ــترکاتی دارند، متفاوتند. در تهران همه چیز مشابه است.  درعین حال که مش
ــت مهندسان ساخته شده  ــت که این بخش ها صرفا به دس این بابت آن اس

است. 
 یعنی در اروپا شهر به دست فیلسوفان ساخته می شود؟  �

بحثم این نیست. این اندیشه فرهنگی است. به هرحال یا خود مهندسان 
ــد داشت، باید  ــتند یا اگر این ویژگی را نمی ش باید چندبعدی بودن را می داش

از مشاورانی قوی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی استفاده می کردند. 
 در طـول سـال ها به خصوص سـال های اخیـر به نظر می رسـد مردم  �

کمتـر تمایـل به حضـور در خیابان هـا و تعامل بـا یکدیگر دارند و گوشـه 
خانه هایشـان را ترجیـح می دهنـد. ممکن اسـت این تغییر شـکل شـهر 

واکنشی به این تغییر روحیه باشد ؟
ــا در جامعه ای زندگی می کنیم  ــه، به هیچ وجه اینطور فکر نمی کنم. م ن
ــتگی دارد و به دلیل ضعف  ــاع و پیوس ــه اجتم ــادی ب ــل زی ــوز تمای ــه هن ک
ــهری و نظام اداری چون برایش فرصت تعاملات اجتماعی  ساختارهای ش
ــکال دیگر بروز می دهد. یک گرایشی هست  پرمایه وجود ندارد، این را به اش
ــئله محوری تعامل کنند و  ــبت به یک مس به اینکه افراد با هم تعامل و نس
ــال این مردم برای ایام عزاداری یا حتی  ــترک بروز دهند. هرس یک کنش مش
ــبند و به  ــوری میل دارند به اینکه به هم بچس ــرای روز ۱۳یا چهارشنبه س ب
ــند. چون آدمیزاد موجودی است که  ــته باش هم پیوند بخورند و تعامل داش
ــی  ــت. دورکهایم در مورد خودکش ــه قول دورکهایم هویت آن با جمع اس ب
ــد علت آن  ــد، می گوی ــی تلقی می ش ــی پدیده ای کاملا روان شناس ــه زمان ک
ــرد و از اجتماع خود  ــت. به میزانی که فرد ط ــادن فرد از جامعه اس جداافت
ــی افزایش می یابد. بنابراین این مسئله  ــده گرایش به سمت خودکش دور ش
ــه جامعه امروزی از  ــت ک ــی در دنیای مدرن هم وجود دارد. ممکن اس حت
ــور در اجتماعات حتی مراکز  ــد اما حض ــین نباش نوع قومی و طایفه ای پیش
ــار از حس اجتماعی  ــا فعالیت های دیگری که در آنها آدم ها سرش تفریح ی
ــود. در عاشورا و تاسوعا آدم ها به هم  ــوند، به شدت در آن دیده می ش می ش
ــت که بگوییم قبلا بوده و حالا نیست. اتفاقا  گره می خورند... این چیزی نیس
ــتری نسبت به آن می کند. انسان امروز چون  ــر امروز احساس کمبود بیش بش
ــاس نیاز به حضور در جمع  ــت، بیشتر احس در متن تعاملات اجتماعی نیس
می کند و این نیاز را از طریق رفتن به مراکز جمعیتی انبوه مثل کنسرت ها یا 
ــالانه مانند پرتاب گوجه در اسپانیا برطرف می کند.  ــن های س حضور در جش
ــود دارد. به نظر  ــن در غرب وج ــوری خودمان، هالووی ــابه چهارشنبه س مش
ــا اجتماعات بیش از  ــان مدرن به پیوند خوردن ب ــد که امروز نیاز انس می رس

گذشته شده است. 

 به هرحـال انسـان مـدرن نیـاز به حضـور در جمـع را در شـبکه های  �
اجتماعی برطرف می کند، گو اینکه این شـبکه ها به دنیای مجازی واقعی 
تبدیـل شـده اند. آیا بابت این موضوع احتمالا تمایـل به حضور در کوچه 

و خیابان و تعامل با دیگر افراد در مکان های عمومی کمتر نشده است؟ 
ــت اما در  ــعه یافته هم در بیرون این فرصت ها هس ــی در دنیای توس حت
خلوت ترین لحظه های زندگی فرد هم این شبکه ها وجود دارد و آدم ها را با 
ــم درگیر می کند. این روح اجتماعی که قبلا در تمام مکان ها و زمان ها در  ه
فرد وجود داشت دوباره ایجاد می شود. بنابراین می بینیم نیاز بشر به زیست 
ــاس نیاز می کند. برای  ــتر احس ــی نه تنها از بین نرفته بلکه الان بیش اجتماع
ــما به عنوان یک عضو جامعه خیلی مسافرت نمی کردید و احساس  مثال ش
ــتم در مقایسه با  ــتید. الان در مسافرت ها حس من کیس ــتم؟ نداش من کیس
ــان ها  ــود می آید و برای انس ــری دارند، به وج ــای دیگ ــرادی که هویت ه اف
ــود.  ــتن پیوند با افراد جامعه اش ایجاد می ش ــته نیاز به داش ــتر از گذش بیش
ــاهده  ــتم و در آن فضا مش ــتان داش ــن مدتی فرصت مطالعاتی در انگلس م
ــدند با هم  ــران دور هم جمع می ش ــا بیش از آنچه در ای ــردم که ایرانی ه ک
ــد آنجا کار به جایی رسیده که می خواهید  ــتند. به نظر می رس در تعامل هس
ــه هایتان پیوند بدهید. به هرحال پیوند اجتماعی امری  خود را بیشتر به ریش

اجتناب ناپذیر است. 
  برگردیم به  پرسـش نخسـت. خیابان ها ساخته می شـود، میدان ها از  �

بیـن می روند، سـاخت تونـل و... را شـاهدیم. خطوطی که در متن شـهر 
ایجاد می شود، چه تاثیری روی تعاملات و روح اجتماعی شهر می گذارد؟ 
ــکل بارز  ــه در این مورد وجود دارد که می توانیم به ش ــل یک نمون حداق
در مورد آن حرف بزنیم و البته که از این نمونه فراوان هست. مثال واضح، 
ــال در آن با هم  ــت. نواب محله ای بوده که آدم ها سالیان س محله نواب اس
ــکل  ــور تقریبی نه اینکه بگوییم مش ــته اند و به ط ــی داش ــلات اجتماع تعام
خاصی نداشته، اما آدم ها به خاطر شناخت متقابل آنقدری که امروز در گیر 

مسئله شده اند، با مسایل عجیب وغریب درگیر نبوده اند. اتفاقی که در نواب 
ــران را به  نقطه جنوبی  ــتقیم چم ــاد این بود که لازم بود یک بزرگراه مس افت
تهران متصل کند و ابدا مهم نبود که این اتفاق چه بر سر شهر خواهد آورد. 
ــمت جنوب  ــک خط صاف از تقاطع آزادی به س ــی ی تنها به لحاظ مهندس
ــد. حاصل این اتفاق آن بود که محله نواب تقریبا منهدم  ــیده ش ــهر کش ش
ــد. افراد ساکن در این منطقه و تعاملات اجتماعی که موجب کنترل های  ش
اجتماعی می شد، کاملا از بین رفت. بزرگراه تمام شریان های اصلی ارتباطی 
ــینی را به آن شیوه انبوه پایه گذاری کرد که  ــیوه آپارتمان نش را قطع کرد و ش
ــاند و ترکیب جمعیتی  ــیاری از افراد را از جاهای دیگر به این منطقه کش بس
منطقه را بر هم زد. بخش اعظم جمعیتی که وارد منطقه شدند هیچ گونه 
تعلقی به نواب نداشتند و هویت گسسته ای ایجاد شد که زمینه ساز بسیاری 
ــدت آسیب زا است.  ــد. این منطقه یکی از مناطق به ش ــائل در منطقه ش مس
ــفانه این باعث شده است ارزش اقتصادی منطقه هم کاهش یابد. در  متاس
منطقه نواب نسبت به باقی مناطق شهری تهران یکی از کم دوام ترین میزان 
سکونت را داریم. بنابراین مطالعه روی پروژه نواب به خوبی می تواند نشان 
دهد نگاه مهندسی و کالبدی به شهر، می تواند شهر را منهدم کند، طوری که 
ــد. در لندن به عنوان  ــهر بتوان دی ــار مخرب آن را حتی بر دیگر مناطق ش آث

مرکز مدرنیته، خیابان صاف نمی بینیم.
ــتند. اگر نقشه شهر تهران را در کنار نقشه شهر  خیابان ها پیچ درپیچ هس
ــگاه فرهنگی  ــهر تهران و ن ــی بدقواره در ش ــدن بگذارید، متوجه مهندس لن
ــت  ــورهای مدرن اس ــان و اجتماعی در لندنی که در مرکز یکی از کش و انس
ــته  ــان خواس ــفانه هر جایی دلش ــد متاس ــوید، بنابراین به نظر می رس می ش
ــد. دو طبقه کردن اتوبان صدر برخلاف میل  خانه های مردم را خراب کرده ان
ــهر در حال توسعه است و  ــهر انجام شده است. به نظر می رسد ش مردم ش
ــی مردم. تصمیم  ــاس ادراک جمع ــا تصور و ادراک یک نفر، نه براس فقط ب
ــهر باید مردم بگیرند. وقتی شما می آیید یک خیابان  ــعه ش نهایی را در توس
ــورد اظهارنظر کنند.  ــت که در این م ــید حق آنهاس ــی مردم می کش در زندگ
وقتی اجازه می دهید در کوچه ای که به زور دوماشین از کنار هم رد می شوند 
ــتند، خراب  ــود، خانه هایی که نو هس ــم خانه ها اضافه ش ــه به تراک دوطبق
ــن می رود. نه  ــما از بی ــایش و آرام ش ــوند تا دو طبقه اضافه کنند آس می ش
ــفانه این نوع تفکر نسبت به شهر تفکری  ــب آرامش دارید و نه روز. متاس ش
ــت که به هیچ وجه با روح زنده شهر هماهنگ نیست و بلکه با یک شهر  اس
ــهری که ایجاد می شود، شهر بی روح است و شهری  مرده انطباق دارد و ش
ــت که بیگانگی را در روابط اجتماعی بیشتر می کند. شهری است که به  اس
ــرار کنید و نه با  ــایه ارتباط برق ــروج از خانه نه می توانید با همس ــض خ مح
دیگر شهروندان و نهایتا چنان فضایی در شهر شما به وجود می آید که مثل 
ــد و به جنگ با هم  ــرون می روید زره بر تن می کنی ــت که از در که بی این اس

می روید. در خیابان ها در همه جا به جنگ هم می روید. 
 به نظر می رسـد که این یک سیکل معیوب اسـت. خیابان می سازید و  �

مردم در ماشـین ها می نشینند و تعاملشـان با هم کم و کمتر می شود. بعد 
بیشتر در ماشـین ها می نشینند و بیشتر نیاز به خیابان احساس می شود و 
باز هم خیابان های بیشتری ساخته می شود و این چرخه همین طور ادامه 

می یابد. این طور نیست؟ 
امروز تا چه اندازه بیرون از ماشین ها امنیت داریم. اگر جامعه در عرصه 
ــئولیت می کنند.  ــاس مس ــبت به هم احس ــکل بگیرد، آدم ها نس عمومی ش
ــبت به  ــما را بیگانه ببینم و دیگران من را بیگانه... نس ــت که من ش این نیس
ــهر هست، احساس مسئولیت خواهیم کرد. این  مشکلاتی که در محل و ش
ــد. مطالعات  ــتری می ده ــما ضریب اعتماد بیش ــای اجتماعی به ش پیونده
ــژه در مراکز بزرگ  ــاد اجتماعی به وی ــان می دهد که اعتم ــر نش در حال حاض

جمعیتی، مثل کلانشهرها وضعیت وخیمی دارد.
ــان می دهد اگرچه به خانواده و دوستان نزدیک اعتماد داریم،  آمارها نش
اما به افرادی که خارج از این دایره هستند، اعتماد نداریم. وقتی شهر محل 
ــاس ناامنی  ــکل نمی گیرد، آدم ها احس ــد، که در آن اجتماع ش بیگانگی باش
ــتند  ــان هس ــت آدم ها در اتومبیل، انگار در خانه هایش ــد. در این حال می کنن
ــت  ــل با هم می بینید. و این ممکن اس ــر پیاده و در حال تعام ــا را کمت و آنه
ــود. ما وارد چرخه ای  ــتن اتومبیل بسیار ضروری بش ــد که داش به اینجا برس
ــرایط نابهنجار را دامن می زند. شهری خالی از تعاملات  ــده ایم که این ش ش
ــیختگی  ــازیم که بیگانگی را دامن می زند. در این حالت نیروهای گس می س
ــتگی به جریان  ــه نیروهای همبس ــد، به جای اینک ــتر به جریان می افتن بیش
ــم دارد. با ورود  ــی آثار دیگری ه ــازی افراط ــکل از خیابان س بیفتند. این ش
ــازی، محیط زیست خراب می شود، آب بی رویه  اتومبیل ها و این مدل شهرس
ــکل می گیرد که شهروندان کمتر در آن احساس  هدر می رود و جامعه ای ش
ــئولیت می کنند و در نتیجه فردگرایی مفرطی ایجاد می شود که شما آن  مس

را در هیچ جا نمی بینید. 

 نگار حسينى
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گفت وگو با سعید معیدفر در مورد شهری که برایش ماشین ها مهم تر از آدم ها هستند:

شهر مدرن ایرانی جای تعامل ندارد

متأسفانه شهرها در دوره مدرن و در جامعه ایران از آنجا که بیشتر به 
دست مهندسان ساخته شده است و این مهندسان هم جامع جمیع 

علوم نبوده اند و نگاه کالبدی به شهر داشته اند، بسیار خشک و بی روح 
شده اند. در شهرهایی که سابقه تمدنی پیشین را نداشته مثل کرج و 
برخی از این شهرهای جدیدی که ساخته شده است، مانند پرند و 

پردیس و... تنها مجموعه ای از واحدهای خوابگاهی می بینیم


